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  چکیده

الگوي قهرمان است. سیر قهرمان نیز از هاي متغیر و بارز عرفان و آثار عرفانی و آثار منثور غنایی، کهنترین ویژگییکی از مهم

شود. تکامل می کالگوي قهرمان با سیري بغرنج به تکامل شخصیتی نزدیجا که کهنترین مسائل عرفان و آثار منثور غنایی است تا آنمهم

ن عرفانی در یابد. قهرماویژه مقالات شمس تبریزي نمود میشخصیتی قهرمان به اشکال گوناگونی در آثار عرفانی و آثار منثور غنایی به

 ولی در عین حال با قهرمان حماسی متمایز است. مکمل ،مقالات شمس همچون قهرمان ژانر حماسی، ابزارهاي گوناگونی در اختیار دارد

ر در اما آغاز سی ،شخصیت قهرمان در مقالات شمس، سیر عرفانی اوست. او براي رسیدن به تکامل یا وصال باید این سیر را آغاز کند

جا که قهرمان دچار یک خواند تا آنمقالات شمس منوط به گذر از مراحل دیگر است. این مراحل، قهرمان را با یک نداي درونی فرامی

ند و ردارد؛ این موانع در سیر عرفانی قهرمان متغیپس از عبور از مراحل مذکور، قهرمان به سیري پرمانع گام برمی شود.ناخودآگاهی می

موجب  ر بودن موانعگیرند. گاه حرکت قهرمان خود مانعی در مقابل اوست؛ این متغیبه اشکال گوناگونی در مقابل قهرمان عرفانی قرار می

بر مقالات شمس  گرایانه با تکیهتحلیلی مبتنی بر تحلیل ساخت -شود. این پژوهش به شیوة توصیفییر شخصیتی قهرمان نیز متغی

الگوي قهرمان را در سیر تکاملی مورد مطالعه قرار دهد و به فرضیات تکرار آغاز قهرمان در پایان سیر و عدم کوشد تا کهنتبریزي می

ست یابد.ر قهرمان در سیر تکاملی دایستایی شخصیت متغی  

  : قهرمان، عرفان، سیر، متغیر، مقالات شمس.هاکلیدواژه
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Abstract 
One of the most important, obvious and varied characteristics of mysticism, mystical works and lyric 

prosaic works is hero archetype. Hero’s development is an important issue in mysticism and lyric prosaic 
works so that hero archetype approaches personality evolution through an intricate process. In mystical and 
lyric prosaic works, and more specifically in the Conversations of Shams of Tabriz, the evolution of personality 
is revealed in various forms. The mystical hero in the Conversations of Shams of Tabriz, like the hero of the 
epic genre, has a variety of tools at his disposal but at the same time, he is distinguished from an epic hero. In 
the Conversations of Shams of Tabriz, hero’s mystical journey complements his personality traits. He must 
begin this journey to reach the evolution or get to the joiner but in the Conversations of Shams of Tabriz, 
starting the journey is contingent to pass other stages. These stages call the hero through the inner voice in a 
way that he lapses into unconsciousness. After passing the aforementioned stages, the hero sets foot in a 
difficult journey full of barriers, while these barriers are varied in the mystical journey of hero and appear in 
various forms to the mystical hero. Sometimes the hero’s own steps are barriers for him; the variability of the 
barriers brings changes in the hero's personality. This study employs descriptive-analytical methods based on 
structuralism, uses the Conversations of Shams of Tabriz, and intends to study the hero archetype in the 
evolutional process and formulate theories of repeating the hero’s starting point at the end of the journey and 
moving out the stagnation of the hero’s variable character in the evolutionary development. 
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 100/ قهرمان در مقالات شمس تبریزيالگوي هن ک
ج   

  قدمهم

ویژه در حوزة ادب عرفانی الگوي قهرمان، موضوعی جذاب و قابل تأمل در تحقیقات ادبی بهپژوهش و تحقیق براي کهن

ویژه در مقالات شمس تبریزي اي در آثار عرفانی و آثار منثور غنایی بههالگوي قهرمان جایگاه ویژو ادب غنایی است. کهن

ترین آثار منثور غنایی و عرفانی ممتاز در سدة هفتم هجري است. عرفان و دارد. مقالات شمس تبریزي یکی از مهم

الگوي هنشوند و کیتر به حوزة ادب غنایی نزدیک مهاي عرفانی به سبب غلبۀ الهام و ماهیت تجارب شخصی بیششخصیت

کند. براي عرصۀ عرفان و آثار عرفانی، حضور آرمانی قهرمان در مقالات شمس تبریزي قرابت این دو نوع ادبی را افزون می

ها و رهزنان مسیر تکوین شخصیت قهرمانی ضرورت قهرمان با محوریت نبردي مقدس، حقیقتی انکارناپذیر است و ناهمواري

جا که ها و موانع مسیر تکوین شخصیت قهرمانی فراوانند؛ تا آنکند. ناهمواريۀ قهرمانی ایجاب میسعی قهرمان را به شاخص

ا مردي باید مستعد آن شده و مکمل استعداد آن شده تا اربعین اربعین صباحاً هر کسی را آن فایده ندهد. الّ«گوید: شمس می

 -تکوین شخصیت قهرمان .)706: 1391شمس تبریزي، »(کندشو اگر نه صد هزار صباح سود نصباحاً مفتاح دل او باشد. 

چه بین بشر و قهرمان عرفانی هاي همیشگی و اساسی بشر است. آنیکی از موتیف -چه در عرفان و چه در انواع ادبی دیگر

دارد که  هاییز به انسانیابی به آمال معنوي در عرفان، نیایابی به آمال معنوي در عرفان است. دستکند؛ دستتمایز ایجاد می

ها قهرمانانه دست از تعلقات کشیده و همۀ توانایی و استعدادهاي خویش را براي گذر از موانع و مشکلات و توفیق در آزمون

یعنی خداوند، در قالب نیروهاي ماورایی به یاري قهرمان  این صورت است که دستان قدرت حامی؛کار گیرند و تنها در به

قهرمان کسی است که به خواست خود به تسلیم رسیده ). «69عنکبوت/»(والَّذینَ جاهدوا فینا لَنَهدینَّهم سبلَنا«شتابد که می

است. ولی تسلیم در برابر چه؟ این معمایی است که امروزه باید در حلّ آن بکوشیم، و حلّ همین معما، نخستین فضیلت و 

طور که پروفسور آرنولد جی. توئین بی در تحقیق شش جلدي خود در . همانعمل تاریخی قهرمان، در هر کجاي جهان است

جامعه، با هیچ طرحی برمبناي  عضل شقاق در روح و شقاق در بدنۀکند. حل مها ابراز میباب قوانین ظهور و سقوط تمدن

اي آینده کنندةایی که تضمینهها و طرحهبرنام ن)، و یا به وسیلۀبازگشت به روزهاي خوش گذشته (گرایش به دوران باستا

رمبناي کار و تر بگرایانههایی واقعگرایی) میسر نیست، و حتی با در پیش گرفتن روشاند (آیندهشدهآل و از پیش تعیینایده

شود. فقط تولد تلاش سرسختانه براي جوش دادن مجدد عناصر از هم پاشیده و رو به زوال جامعه یا روح، مشکل حل نمی

ه و طور پیوستجامعه باید به نو، در درون روح، در درون بدنۀ شود، تولد نه از چیزهاي کهن بلکه از چیزيپیروز می بر مرگ

ي مرگ را انکار کند. چرا که اگر هم دوباره متولد وقفه) وجود داشته باشد تا تکرار بیPalingenesia» (تکرار تولد«مداوم 

ن سانیم و تقدیر سیاه را بر پوستۀ سخت همیتوانیم کار نمسیس را به انجام ران میمهاينشده باشیم، فقط با کمک پیروزي

  .)27و  26: 1389(کمبل،  »فضیلت بشکنیم

قهرمان را در  الگويکند کهنگرایانه تلاش میتحلیلی مبتنی بر رویکرد تحلیل ساخت –این پژوهش به شیوة توصیفی

 د.مقالات شمس تبریزي مورد مطالعه قرار ده

  پیشینۀ پژوهش

جا الگوي قهرمان و همچنین مقالات شمس تبریزي در میان تحقیقات ادبی روند صعودي دارد؛ تا آنتحقیق در باب کهن

ۀ فاطمه نوشت» الگوي قهرمان در منظومۀ آرش کمانگیر سیاوش کسراییکهن«که مقالاتی متعدد در این باب نوشته شده است: 

نوشتۀ  »الگوي سفر قهرمان در داستان گشتاسپکهن«شناختی)، نشریۀ ادبیات عرفانی و اسطوره( 1394کوپا و دیگران در سال 

الگوي سفر قهرمان در مطالعۀ تطبیقی کهن«(نشریۀ زبان و ادبیات فارسی)،  1395رضا ستاري و سمیه آقاجانی زلتی در سال 

آیرونی در مقالات «(نشریۀ مطالعات تطبیقی هنر)،  1391نوشتۀ نادیا معقولی و دیگران در سال » محتواي ادبی و سینمایی
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مقالات شمس و «(نشریۀ مطالعات عرفانی)،  1388زاده و زهرا لرستانی در سال نوشتۀ غلامحسین غلامحسین» شمس

» انسجام متنی مقالات شمس تبریزي«نامۀ ادب حماسی)، (نشریۀ پژوهش 1388نوشتۀ برات محمدي در سال » مالیسممینی

 »تأویل در مقالات شمس تبریزي«نامۀ نقد ادبی و بلاغت)، (نشریۀ پژوهش 1391فاطمه مدرسی و ثانیه مخبر در سال نوشتۀ 

نوشتۀ اسماعیل » هاي ترکی مقالات شمسپژوهشی در واژه«پژوهی ادبی)، (نشریۀ متن 1393نوشتۀ مهدي محبتی در سال 

ین نوشتۀ حس» شمس تبریزي از دیدگاه نظریۀ ساحت اخلاقی زبان مقالات«(نشریۀ تاریخ ادبیات)،  1389بخش در سال تاج

قالات شناختی زبانی مبررسی و تحلیل سبک«شناختی)، (نشریۀ ادبیات عرفانی و اسطوره 1396علیزاده و ایرج مهرکی در سال 

تکیه و آهنگ زبان  ساختار«شناسی)، هاي نقد ادبی و سبکهش(نشریۀ پژو 1389نوشتۀ علی محمدي در سال » شمس تبریزي

جستاري در شگرد تمثیل و «شناخت)، (نشریۀ زبان 1393نوشتۀ فاطمه مدرسی و دیگران در سال » شمس تبریزي در مقالات

هاي تحلیل و بررسی ویژگی«پژوهی ادبی)، (نشریۀ متن 1396نوشتۀ لیلا آقایانی چاوشی در سال » انواع آن در مقالات شمس

)، نامۀ ادبیات تعلیمی(نشریۀ پژوهش 1397نیا در سال نوشتۀ آیت شوکتی و جعفر راضی» الاتاخلاقی شمس به استناد مق

(نشریۀ پژوهش زبان و ادبیات  1396نوشتۀ مهدي محبتی در سال » مقالات شمس در زبان گیراسازي هايشیوه تحلیل«

ال نوشتۀ سمیرا بامشکی در س» م دستوريانسجا ۀلأکید بر مسأمقالات شمس با ت در ابهام سازندة عوامل بررسی«فارسی)، 

ی و حسین نوشتۀ ایرج مهرک» مقالات شمس تبریزي بر تکیه با صوفیه نثر زبان مجازي قطب«(نشریۀ مطالعات عرفانی)،  1388

هاي وي در ثیر اندیشهأمقالات شمس و ت ادبی هايارزش بررسی«(نشریۀ زبان و ادبیات فارسی) و  1395علیزاده در سال 

اما هیچ پژوهشی تاکنون به  (نشریۀ بهارستان سخن). 1393نوشتۀ محمدرضا بیرنگ و جلیل تجلیل در سال » دیگرانشعر 

  الگوي قهرمان در مقالات شمس نپرداخته است و در این باب اثري نگاشته نشده است.کهن

  بحث

ون دارد. او قهرمانی است که براي هاي گوناگژگییهاي اساسی عرفان و آثار عرفانی است که وقهرمان، یکی از شخصیت

ها هاست و مواجهه با آنها و سختیتلزم ریاضتساین وصال، م کند.وصال معشوق حقیقی حرکت میو رسیدن به شناخت 

کند آگاهی، نفی خود را تصدیق می«یابد و این یممقدمۀ سلوك قهرمان است. قهرمان عرفانی در پایان سلوك به آگاهی دست 

: 1373نویا، »(از خداستآید، از آگاهی نیست،  دوجودارد؛ دیگر هر سخنی که در آگاهی بهآن را به سکوت وامیو این نفی، 

هاست و به قول کثرت ه رسیدن به آن مستلزم ردکد؛ وحدتی رسدر حقیقت، قهرمان پس از این آگاهی به وحدت می .)149

آیینه؛ آنگاه عارف و معروف عین واحد گشت. خود  تو در صفچون عدم رنگ قدم گرفت، عارف، فعل آمد «شیخ روزبهان: 

: 1374، روزبهان بقلی(  »بیندمه حق است که میهاست، در خود نگرد؛ معروف چون عارف بیند و عارف چون معروف؛ آن 

106(.  

شود و عمل ک میجا که گاهی به اسطوره نزدیهاي گوناگونی دارد تا آنقهرمان عرفانی در مقالات شمس تبریزي کنش

ست. ي اواهاسطور -کند. این تکرار مستلزم سیر عرفانیویژه حماسه را تکرار میي قهرمانان در ژانرهاي گوناگون بهاهاسطور

انی گیرند. این موانع، در سیر عرفشود. موانع گوناگونی در مقابل قهرمان عرفانی قرار میسیر او موجب تعالی اطرافیان نیز می

ت یابند. وجود در مقالاویژه مقالات شمس تبریزي نمود میشوند و در آثار عرفانی بهاشکال گوناگونی تکرار میقهرمان به 

الفی  از عالم معنی«شمس تبریزي، یکی از موانع سیر عرفانی قهرمان است که حاجز تکامل شخصیتی قهرمان عرفانی است. 

کرد، هر که این الف را فهم نکرد هیچ فهم نکرد طالبان چون بید  بیرون تاخت که هر که آن الف را فهم کرد همه را فهم

ها را، که هفتصد حجاب است از نور و هفتصد اما براي طالبان سخن دراز کردند شرح حجاب ،لرزند از براي فهم آن الفمی

ها را ا این همه حجابحجاب است از ظلمت، به حقیقت رهبري نکردند، رهزنی کردند بر قومی، ایشان را نومید کردند که م
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(شمس تبریزي،  »ها یک حجاب است، جز آن یکی هیچ حجابی نیست، آن حجاب این وجود استکی بگذریم؟ همه حجاب

کند و رهایی از آن، شالودة تواند به تعالی دست یابد. تعلق وجود، او را کور و کر میقهرمان با این حجاب نمی .)99: 1391

از طریق جستجو در جهان «شود. راه رهایی قهرمان از وجود، جستجو در جهان خارج است. او میپیروزي او بر دیگر موانع 

این جستجو موجب بسیج قهرمان براي رویارویی با  .)32: 1389(برفر،  »یابدو در نهایت، استقلال دست میخارج به هویت 

است. این موانع در حقیقت تکرار وجودند که وادة  شود. قهرمان عرفانی پس از وجود، با موانع دیگر مواجهموانع دیگر می

سیر عرفانی او هستند. وصال معشوق حقیقی نقطۀ پایان سیر عرفانی و نقطۀ آغاز تعالی قهرمان و اطرافیان اوست. سیر عرفانی 

ند. ا یا سیر وصال، در حقیقت گام برداشتن قهرمان در جهت تکامل است. موانع سیر وصال به تعبیر شمس ترشی شیرین

آیم، تو خوش من خوش درمی اینکه به وقت محنت از حق رو گرداند، و به وقت نعمت خدمت کند، معشوق گوید که«

 است. این ترشی شیرینی شوي. این چندان نیست، آنچه خلاصه است در آن ترشیشوم، تو ترش میی. من ترش میآیدرمی

فانی در جهت وصال، شناخت است. شناخت و خرد قرین یکدیگرند لازمۀ سیر قهرمان عر .)114: 1391(شمس تبریزي،  »است

: 1385(تفضلی،  »خردي که با آن نیکی نیست آن را خرد نباید شمرد«آن هم خردي که همواره نیک بوده و به تعبیر برخی 

تواند می یپایانی شناخت حقیقپایان است. وسعت و بیاین خرد، مستلزم شناخت حقیقی است اما شناخت حقیقی بی .)33

انا عرضناالامانۀ السماء را تأویلی بگو، گفت: همان معنی که لا یسعنی«موجب حرکت یا فترت قهرمان عرفانی شود. 

   .)125: 1391(شمس تبریزي،  »، و این معرفت بر درجات استااللههمعرفیعنی  السمواتعلی

یر انع سترین موکه یکی از بزرگي است. این مانع با آندنیا یکی دیگر از موانع سیر عرفانی قهرمان مقالات شمس تبریز

کند. رسیدن قهرمان به این مانع، درواقع ورود او به در عین حال سامان توسعه و تکامل سیر او را فراهم میعرفانی اوست، 

گذر «ل ببیر جوزف کمخواند. این مرحله به تعهاي برجستۀ این مرحله قهرمان را به نوعی نبرد فرامیشکم نهنگ است. ویژگی

شود و این عقیده به صورت شکم انتقال انسان به سپهري دیگر است که در آن دوباره متولد می از آستان جادویی، مرحلۀ

که بر نیروهاي آستانه پیروز شود و یا رضایت عنوان رحم جهان، نمادین شده است. در این نماد، قهرمان به جاي آننهنگ، به

مردن قهرمان در این مرحله مقارن  .)96: 1389(کمبل،  »میردظاهر میشود و بهتوسط ناشناخته بلعیده می ها را جلب کند،آن

شود و سپس همچون اجتماع دو نبرد او با دیگر موانع است. این ملازمه در وهلۀ اول، با آشتی قهرمان با خویش آغاز می

  دهد.ستاره در یک برج ناگهان روي می

  ملازمت شیخ

هاي سیر عرفانی قهرمان در مقالات شمس، مقارنت لاینقطع او با شیخ است. سیر آغازین او بسته به شیخ ز ویژگییکی ا

بسا چون منحرفی به بیراهه رود و از چه ؛توان گفت حرکت قهرمان در آغاز، بدون شیخ ممکن نیستجا که میاست تا آن

از هوا ایمن باشد، از نظر شیخ دور بودن او را مصلحت «که آنغایت وجودي خویش دور شود. قهرمان در آغاز سیر براي 

ی در دمد، به هر چه رسد سیاه کند. اما چون کامل سرد کند. زهر قاتل باشد که اژدهاینباشد. زیرا نَفَسِ سردي، او را درحال 

ي قهرمان عرفانی از شیخ محابااطاعت بی .)145و144: 1391(شمس تبریزي،  »از آن غیبت شیخ او را زیان نداردشد، بعد 

کند. یکی از وجوه اشتراك قهرمان عرفانی با واهمه و به سرمنزل مقصود نزدیک میراهنما، او را در مقابل موانع گوناگون بی

با به کمال رشد رسانیدن «دن طبیعت خویش و دیگران است. او اي، توانایی به کمال رشد رسانیهاسطور -قهرمانان حماسی

و این ) 402: 1383(کمبل،  »است کند که با طبیعت خویش کرده ادر است با طبیعت دیگر مردمان همانطبیعت خویش ق

ویژگی در جریان سیر عرفانی قهرمان مشهود است. نکتۀ حائز اهمیت دیگر آن است که اطاعت از شیخ براي قهرمان عرفانی، 

. امري که شیخ کند، همچون جوز شمرده باشد«یر عرفانی شود. ل قهرمان در ستواند نتیجۀ عکس نیز داشته باشد و مایۀ تنزّمی
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اند! ودهچه او را فرمالبته ثمره دهد؛ خطا نکند. بعضی از آن بگردانند ثمره ندهد عیب بر شیخ نهند. از خود تصرفی کند در آن

قت وتخفیف جستن در اول کند. یک سبکی و آمده را صد فرسنگ دور میآرد کاري را؛ کار نزدیکتر میپندارد که نزدیک

سیر تکامل شخصیتی قهرمان عرفانی مقالات شمس در  .)150: 1391(شمس تبریزي،  »کار، موجب فوات صد تخفیف است

هرمان هاي بنیادین شخصیت عرفانی قدر عین حال یکی از دربایستکه یک مانع است، این تاریکی با آنیابد. تاریکی نمود می

ماسی ي قهرمان حاهاسطور -هایی با مرحلۀ پایانی سیر حماسیهرمان عرفانی مقالات شمس شباهتاست. مرحلۀ سیر تاریکی ق

، شصت بعد از این«اند: جا که نوشتهشاهنامه، کیخسرو دارد. البته پایان سفر نهایی کیخسرو موجب ابهامات زیادي است تا آن

نه گزید و دل از دنیاي فانی برید. گروهی گویند کیخسرو سال پادشاهی کرد. پس لهراسب را ولیعهد کرد و از پادشاهی کرا

گیلویه، در میان عراق و فارس، کوهی است که آن را کوشید خوانند. در آن عهد، بر آن کوه در دمه بمرد. در کوه دنا، به کوه

تشخانه و بر آن کوه آ ا بکشتها بازگذاشتند. کیخسرو بفرستاد؛ آن راژدهایی عظیم پیدا گشت؛ چنان که از بیم آن آبادانی

چه موجب شباهت این دو قهرمان است؛ شصت سال پادشاهی کیخسرو اما آن .)91و  90: 1339(مستوفی قزوینی،  »ساخت

جا که یا کرانه گزیدن او از تخت سلطنت نیست بلکه دگردیسی نابهنگام مرحلۀ تاریکی و پایانی این دو قهرمان است. تا آن

کار «ی قهرمان مقالات شمس درواقع تکرار مرحلۀ پایانی کیخسرو است. قهرمان عرفانی این اثر توان گفت مرحلۀ تاریکمی

خبر شود و نفس تصرف کردن گیرد و تأویل نهادن ي که از حال یار بیاي درآید و حجابی و بیگانگیاآن دارد که تاریکی

  .)145: 1391(شمس تبریزي،  »توانست دم زدنمحبت و روشنی نمی زیرا در آن ؛گیرد

  .)59: 1364 (سهروردي، »دباغ نفس است سالک را«اند: جا که گفتهسفر قهرمان اهمیت فراوانی در عرفان دارد تا آن

  از سفر بیدق شود فرزین راد

 

وسف صد مرادوز سفر یابید ی    

)362: 1382(مولوي،   

  سعادت

است. سعادت اهمیت فراوانی در تکوین و تکامل شخصیتی  هاي پیروزي قهرمان عرفانی بر موانع سفر، سعادتیکی از راه

جاست که ویژه مقالات شمس تا آنقهرمان دارد. سعادت در آثار عرفانی اهمیت فراوان دارد؛ اهمیت سعادت در این آثار به

نباشد،  ا سعادتهر که را سعادت باشد، نصیحت او را صیقل باشد بر روي آینه. و هر که ر«مایۀ صیقلی دل دانسته شده است. 

مس (ش »ه صیقل زنگ افزاید الا در زعم اوسخن نصیحت او را تاریک کند و آینۀ او را زنگ افزاید. آن خود آینه نباشد که ب

  .)154: 1391تبریزي، 

رد اکه موانع گوناگونی پیش رو دفناي قهرمان عرفانی در جریان سیر، مانع ایستایی او در جهت تکامل است. قهرمان با آن

شود؛ باید در جهت تکامل یا وصال فنا شود. البته فناي او همچون اطاعت از شیخ ممکن است و با نبرد بر این موانع پیروز می

 گوناگون عملکردهاي گوناگون دارد. هاينتیجۀ عکس دهد و او را از تکوین و توسعۀ وجودي دور کند. قهرمان در موقعیت

   دانند که عبارتند از:ت است. برخی سیر قهرمان را مشمول مراحلی میوظیفۀ او در شرایط گوناگون متفاو

معماهاي  ها، حلّکند که طی آن باید وظایف سنگینی همچون جنگ با غولکاوش: قهرمان سفري طولانی را آغاز می«

 خبري و خامی و برايحلۀ بینوآموزي: قهرمان براي گذر از مره و مانند آن را به انجام برساند. پاسخ، ازدواج با یک شاهزادبی

آور را از سر بگذراند. این مرحله خود غالباً از رات شکنجهرسیدن به بلوغ فکري و اجتماعی، باید یک سلسله وظایف و مقد

فداکاري و ایثار: قهرمان باید جان خود را بدهد و به کفارة گناهان  شود.سه بخش رهسپاري، دگرگونی و رجعت تشکیل می

  .)179: 1370(گورین و همکاران،  »ت را به باروري و زایندگی برساندمرگ رنج بکشد تا مملک مردم تا دم
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 شود.ها تکرار نمیزیرا این مراحل در سیر همۀ آن ؛توان گفت که این مانیفست تمام قهرمانان ژانرهاي ادبی استالبته نمی

 تواند به تکامل دست یابدوست؛ قهرمان در صورتی میتکامل یا وصال قهرمان عرفانی همگام با تکوین و توسعۀ وجودي ا

که به تکوین وجودي دست یافته باشد. فناي قهرمان ممکن است او را به غایت مزبور نزدیک و یا او را از آن دور کند. یکی 

را شناسی و میاگر مرا م«از تأکیدهاي پیروزي قهرمان در مقالات شمس، فناست که با عبارات گوناگون از آن یاد شده است: 

دیدي، ناخوشی را چرا یاد کنی؟ اگر خوشی به دست هست به ناخوشی کجا افتادي؟ اگر با منی چگونه با خودي؟ و اگر 

  دوست منی چگونه دوست خودي؟ سالها بگذرد که یکی را از ناگه دوستی افتد که بیاساید.

  ســالها باید که تا یک ســنگ اصــلی ز آفتاب

  دانـه زیر خاكپنبـه بایـد کـه تـا یکا ـماهه

ــان یا عقیق اندر یمن     لعل گردد در بدخشـ

  ـر گـردد عـورتـی را یـا شهیدي را کفنست

خود است  کنی؟ ذکر وعظ و سخن وعظ، ذکرکنی ذکر خود چه میبینی؟ و اگر ذکر من میاگر مرا دیدي خود را چه می

جا هوشیاري در این .)190و  189: 1391شمس تبریزي، »(سخن کو؟ و ذکر هستی. آنجا که راحت است و اوست، وعظ کو و

ویژه مقالات شمس تبریزي، فناي قهرمان در آغاز هاي قهرمان در آثار عرفانی بهو وجود، در مقابل فناست. از جمله ویژگی

ا ی با قهرمان حماسی یسیر و تکوین و تکامل وجودي او در پایان سیر است. البته یکی از وجوه تمایز سیر قهرمان عرفان

ي، نبود وقفه و ایستایی در پایان سیر اوست. به عبارت دیگر پایان سیر قهرمان عرفانی، جریان سیر او و در حقیقت اهاسطور

  تکرار آغاز اوست.

  تعلم و حجاب

لدي براي یافتن توشائبه از شیخ دارد. اطاعت او در جریان سیر تکاملی، قهرمان عرفانی در آغاز سیر، نیاز به اطاعت بی

شخصیت قهرمان در خلال انکشاف و خودآگاه فردي، امکانی نمادین است تا به وسیله آن من خویشتن بتواند «دوباره است. 

ش کودکی زیر سلطه مادر رهایی گرایانه بازگشت به دوران خوسکون ناخودآگاه را درنوردد و انسان پخته را از تمایل واپس

 م یکم سلوك شیخ است؛ اما در مقالات شمس، تعلّاطاعت قهرمان عرفانی از شیخ منوط به تعلّ .)175: 1383(یونگ،  »دهد

ی در چاهی رود، گویآن فرومی م نیز حجاب بزرگ است. مردم دربدانکه تعلّ«دارد. حجاب است که قهرمان را از حرکت بازمی

ماند. آخر ي بلیسی مشغول کردند، تا از لوت باقیِ ابدکاسهیا در خندقی فرورفت و آنگاه به آخر پشیمان که داند که او را به 

که کند و آن ایناین جملات یک پرسش را در ذهن تداعی می .)202: 1391(شمس تبریزي،  »حرف و صوت کاسه است

غاز کند اما آم در سیر عرفانی گام بردارد؟ او باید از شیخ تبعیت کند تا بتواند سیرش را تواند بدون تعلّقهرمان چگونه می

م یک حجاب است. براي پاسخ به این سؤال نیاز به بازنگري سیر عرفانی م است در حالی که تعلّمقدمۀ تبعیت او از شیخ، تعلّ

کند؛ باید هاي خاص خویش با موانع گوناگون دست و پنجه نرم میقهرمان در مقالات شمس است. قهرمانی که با ویژگی

ا شود و ممکن است قهرمان رشیخ آغاز کند ولی این به صورت مانعی در جریان سیر ظاهر می م و تبعیت ازسفرش را با تعلّ

کند و در حقیقت به نوعی آگاهی به قعر رساند. البته قهرمان پس از طی مراحل سلوك عرفانی دیگر از شیخ تبعیت نمی

و، (سران »ه او نتیجۀ حضور مداوم خرد استگااي است که اعمال خودآویژگی یک روح به فردیت رسیده«این آگاهی رسد. می

اما طی مراحل سلوك عرفانی و  ،معناستم قهرمان از شیخ او همچون اطاعت از او، بیتعلّدر مرحلۀ آگاهی،  .)43: 1368

ي زپیروزي قهرمان بر دیگر موانع، منوط به پیروزي او بر این مانع است و در حقیقت، چیرگی قهرمان بر این مانع مقدمۀ پیرو

یر شود و این رفته رفته در فرآیند ساو بر دیگر موانع سیر است. پیروزي قهرمان بر موانع سیر موجب تغییر قهرمان نیز می

 ریابد که مدام دچار تغییر است. خصلت متغیري دست میتوان گفت قهرمان به شخصیت متغیجا که مییابد تا آننمود می
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ر در موانع و مراحل گوناگون سیر عرفانی نیز خواهد شد و این ویژگی بارز در تغی قهرمان عرفانی در جریان سیر، موجب

  یابد.جریان سیر دیگر قهرمانان عرفانی به اشکال گوناگون تجلی می

  تنیدگی متناقض فنا و شناخت در سیر قهرماندرهم

نا ممکن است قهرمان را به عرش یا قهرمان عرفانی براي رسیدن به تکامل و وصال معشوق حقیقی باید فنا شود و این ف

رسد. میزان شناخت قهرمان بسته به ظرفیت وجودي اوست. که ملازم فناست؛ به شناخت نیز میبه قعر رساند. قهرمان با آن

 فرَد عه فقَنفس فرَن عم«انجامد. شود و سپس به شناخت حقیقی معشوق میاین شناخت از شناخت هویت خویش آغاز می

ره.ب چرا نگفت: مرَن ععقلَ فه، مرَن عف زیرا نفس محیط است به همه، نفس وجود چیزي است که به خردگی :ه؟ گفتمروح 

چه که در ذهن تداعی آن .)310و  309: 1391(شمس تبریزي، »  تَعلَم ما فی نَفْسی ولَا أَعلَم ما فی نَفْسکآن باید خو گرفتن. 

تواند در عین فنا به رمان بر موانع همگام با فنا و در عین حال ملازم شناخت است؛ چگونه قهرمان میشود؛ پیروزي قهمی

شناخت حقیقی دست یابد؟ این پرسشی است که پاسخش در درون سیر عرفانی قهرمان نهفته است؛ سیري که در آن فنا و 

سامانی و ترادف است و در حقیقت این دو قض، عین بهسامانی و تناشناخت درهم تنیده شده است. به عبارت دیگر این نابه

ویژگی مکمل یکدیگر در سیر عرفانی قهرمان مقالات شمس تبریزي هستند. شناخت قهرمان مقالات شمس در این مرحله از 

اي هیابد. شناخت قهرمان تداعیها و هنجارهایی است که در طی سیر عرفانی به اشکال گوناگون نمود میسیر، مبین سنت

  و مقدمۀ پیروزي او بر دیگر موانع خواهد شد. مبهم را براي او توجیه خواهد کرد

  نبرد و مذمت

شود. او در هاي گوناگونی مواجه میکند. در طی این سیر، با آزمونقهرمان عرفانی مراحل گوناگونی از سلوك را طی می

رود. با نوعی سیلان و صیرورت به سراغ نبردي دیگر میکند و با ها نبردهاي گوناگونی را آغاز میهر یک از این آزمون

شود. این مرحله در سیر عرفانی مرغان یابد و قهرمان وارد مرحلۀ دیگري از سیر میها نبرد پایان میپیروزي قهرمان بر آزمون

سر  اي متفاوتی را پشتهیابد. مرغان سالک براي رسیدن به سیمرغ، آزموناي دیگر نمود میالطیر عطار به شیوهسالک منطق

نشیمن او در کوه قاف است، صفیر او به همه کس برسد «گذارند. مقصد این مرغان سیمرغ و راه رسیدن به او دشوار است. می

یک شود پر و نزدجنبش و بپرد بیاند... و این سیمرغ پرواز کند بیوياند و بیشتر بیولکن مستمع کمتر دارد، همه با وي

ها از اوست و او خود رنگ ندارد و در مشرق است، آشیان او مغرب و مغرب از او خالی نیست. و همۀ نقشقطع اماکن بی

اند همه بدو مشغولند و او از همه فارغ، همه از او پر و او از همه تهی و همۀ علوم از صفیر سیمرغ است و از او استخراج کرده

اند و غذاي او آتش است و هر که پري از آن او بر ات او بیرون آوردهو سازهاي عجیب مثل ارغنون و غیر آن از صدا و رن

ایر از دل و اسرار ضمپهلوي راست بندد و بر آتش گذرد از حرق ایمن باشد. و نسیم صبا از نفس اوست از بهر آن، عاشقان ر

 ؛کنندها میهه و نبرد با آزموناین مرغان براي رسیدن به سیمرغ خود را آمادة مواج .)316: 1380(سهروردي،  »با او گویند

قهرمان به مرحلۀ دیگر مستلزم نبردي دیگر است. در مقالات شمس نبرد یکی از موانع سیر و متابعت هواست.  ارتقايزیرا 

جا جنگی دیدي از متابعت اهل جنگ را چگونه محرم اسرار کنند؟ ترك جنگ و مخالفت بگو! مادة جنگ هوا است. هر ک«

جا جنگ و اهل جنگ مذموم است و مرد جنگی تابع هواي خویش در این .)609و  608: 1391تبریزي، (شمس  »هوا باشد

جا که جنگ تابعیت هواست؛ بنابراین عمل او خود مانعی دیگر در اما از آن ،است. قهرمان براي رسیدن به کمال باید بجنگد

دهد. انتخاب ی که یک دوراهی در مقابلش قرار میمقابل اوست. قهرمان در آغاز سیر با نوعی دعوت مواجه است؛ دعوت

قهرمان ممکن است او را به کمال یا به قعر رساند. جوزف کمبل معتقد است که این دعوت موجب آشکار شدن جهان 
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شخص  د وکندهد، جهانی ناشناخته را آشکار مییک اشتباه لُپی، که به ظاهر از سر اتفاق رخ می«گوید: شود. او میناشناخته می

پی، گوید این اشتباهات لُطور که فروید میآورد. همانکند که به خوبی از آن سر در نمیاي با نیروهاي ناشناخته پیدا میرابطه

ي هاها امواجی هستند که از دل چشمهاند. آنشدهتمایلات و تضادهاي سرکوب ها نتیجۀز سر اتفاق نیستند. آنخیلی هم ا

اه چون خود روح. یک اشتبهایی که ممکن است خیلی عمیق باشند، عمیق همشوند. چشمهظاهر می ناشناخته، بر سطح زندگی

قهرمان پس از پذیرش دعوت، نبرد و پیروزي بر  .)60: 1389(کمبل،  »ممکن است دري به روي سرنوشت باشدکوچک 

هرمان تمایز ق. این ویژگی بارز و وجهکند. جنگ او براي هواي نفس نیست بلکه در مقابل آن استمتابعت نفس را آغاز می

  شود.ویژه مقالات شمس به اشکال گوناگون تکرار میعرفانی با دیگر قهرمانان، در آثار گوناگون عرفانی به

  گیرينتیجه

هاي شاخص او در جریان سیر عرفانی دچار تغییر و تحولاتی هاي شاخصی دارد. ویژگیقهرمان در میان آثار عرفانی ویژگی

یابد که ایستایی ندارد. قهرمان موانع گوناگونی توان گفت قهرمان به شخصیت متغیري دست میجا که میشود تا آنمی نیز

اهی برد. این ناخودآگپیش رو دارد؛ گاهی این موانع ساختۀ حرکت قهرمان است که او را به تاریکی و سپس به ناخودآگاهی می

 شتابند. قهرمان در آغازساند. در این مرحله از سیر، نیروهاي ماورایی به یاري قهرمان میتواند قهرمان را به اوج یا به قعر رمی

اما رفته  ،م از اوستسیر با نوعی نداي درونی مواجه است. گام برداشتن او در این سیر تکاملی مستلزم اطاعت از شیخ و تعلّ

ن نبرد اما ای ،براي گذر از موانع و طی سلوك باید نبرد کند رفته در جریان سیر این خود مانعی در مقابل قهرمان است. قهرمان

ل او در سیر عرفانی شود. وقفه و ایستایی قهرمان در این مرحله از ممکن است او را به هواي نفسانی سوق دهد و مایۀ تنزّ

ود. شها میداشته شدن حجابهاي بارز قهرمان موجب تمهید او براي نبرد و براما ویژگی ،سیر، او را به بیراهه خواهد کشاند

ویژه کیخسرو، وجوه تمایز فراوانی ي بهاهاسطور -قهرمان عرفانی مقالات شمس تبریزي در عین شباهت به قهرمانان حماسی

شود. سیر قهرمان در مقالات شمس، در حقیقت تکرار ها دارد و این در جریان سیر تکاملی قهرمان عرفانی آشکار میبا آن

شود. قهرمان عرفانی در سیر موجب بقا یا فناي اطرافیان نیز ست که براي قهرمانان حماسی و عرفانی تکرار میسیر تکاملی ا

یابد اما پایان سیر او ایستایی ندارد. به عبارت دیگر پایان سیر او تکرار آغاز سیر شود. او در پایان سیر به تکامل دست میمی

  ي است.اهاسطور -وه تمایز قهرمان عرفانی با قهرمان حماسیترین وجقهرمان است و این یکی از اساسی
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